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Esmaeel Shahroudi (Ayandeh/Future) and Nosrat Rahmani are two unique 

poets in Persian poetry, composing their poems in Nima’s style from the 

1950s until the 1970s.  These poets are exceptional in contemporary 

Persian poetry because Nima Yooshij wrote an introduction to one of their 

collected verses. Accordingly, Nima’s introduction to Esmaeel Shahroudi’s 

Akharin Nabard (The Last Fight) and Nosrat Rahmati’s Kooch (Migration) 

merits attention. Nima’s introduction to Akharin Nabard is more 

comprehensive than his introduction to Kooch thereby deserving to be 

analyzed and scrutinized. The current study concentrates on Nima’s 

introduction to Akharin Nabard to answer the question: Which feature in 

Shahroudi’s poetry influenced Nima and prompted him to write an 

introduction to it? The analysis of Shahroudi’s introduction and its 

comparison with his introduction to Kooch illustrate that Shahroudi’s 

attention to people’s social lives and Argo (hidden and folk language) were 

highlighted in Nima’s introduction. From the angle of discursive analysis, 

Nima’s instruction is like a practical discourse that establishes Argo in 

contemporary [Persian] poetry.  
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هرای سری ترا پن راه     سررای دهره   شاعر نیمایی و نصرت رحمانی دو( آینده) اسماعیل شاهرودی

انرد کره    ایرن دو تنارا شراعرانی   . شمسی، به یک دلیل در تاریخ شعر معاصر فارسی یگانه هستند

آخررین  مقدمۀ نیما بر کترا   . شان مقدمه نوشته استهای شعریبر یکی از م موعه جیوشیماین
مقدمۀ . ت استیاثر نصرت رحمانی از این نظر بسیار حائز اهم کوچاثر اسماعیل شاهرودی و  نبرد

شایستۀ تحلیرل و بررسری    رو نیازااست و  کوچاز مقدمۀ او بر  تر مفصلبسیار  آخرین نبردنیما بر 

پاسخ  سؤالاین پژوهش به تحلیل مقدمۀ نیما بر کتا  آخرین نبرد پرداخته است و به این . است

اسرت و وی   داشته ریتأثی نیما سینو مقدمهداده است که کدام ویژگی در اشعار شاهرودی در این 

 کروچ ی ترغیب کرده است؟ تحلیل این مقدمه و مقایسۀ آن با مقدمه کتا  سینو مقدمهرا به این 

 (به معنای زبان مخفی و زبران عامیانره  ) دهد که توجه به زندگی اجتماعی مردم و آرگو نشان می

از زاویۀ تحلیل گفتمان هم مقدمۀ . در اشعار شاهرودی، مورد توجه نیما در این مقدمه بوده است

 نیما، به مثابۀ عملی گفتمانی در تثبیت اصطلاح آرگو در شعر معاصر است

اجتماعیرات  : نشرریه . نبرد آخرین کتا  بر نیما مقدمۀ در مردم اجتماعی زندگی (.1041). علیرضا، آبادی حسن رعیت :استناد
 .98-99، (1) 1،  در اد  فارسی
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 مقدمه

تمرام  در اوایل قرن پانزدهم شمسری هسرتیم،   کنون که تا یوشیجنیمابین انتشار افسانۀ در صد سال اخیر، در فاصلۀ 

تمام آنارا   ها که پس از نیما مدعی جریانی متفاوت از او بودند و هستند،تمام آن مدرن،ای شعری مدرن و پسته جریان

فام تمرام  . یوشیجنیما شعر و اندیشۀ: اندبا یک متر و ملاک سن یده شده اند،و نیما را پس زده که ادعای نوآوری داشته

 .ها و اصول اساسی شعر نیما بستگی داردهای شعری به فام ایدهجریان

اخوان ثالر  و گرروه انبروه شراعران      .اندبا رهبری پرویز ناتل خانلری در تقابل با نیما فام شده شاعران مکتب سخن

 لتام ر  بره دقرت   هرایش اخوان و هم پیاله نظریآثار  ست دراکافی  .اندهای نیما نشستهنیمایی بر سر خوان گستردۀ ایده

درک  ،او اندیشره هرای اشرراقی   و شعر سارا  سرپاری و  فرخزاد شعر زنانۀ فروغ فام شاملو و جریان شعر سپید،  .کنیم

رویایی با ح رم گرایری، براهنری برا     . به فام نیما وابسته است های شعری معاصر دیگر جریانهای شاعران موج نو و ایده

ل شرعری  ها و اصرو همه در توضیح ایده... شعر زبانیت، باباچاهی با شعر پسانیمایی و شاعران حرکت و تفاوط و فراشعر و

اجرای اصول شرعری  برای توضیح و تشریح و ای اند نسبت خود با شعر او را مقدمهو تلاش داشتهخود از نیما آغاز کرده 

های کلاسریک شرعر فارسری     انیبود؛ بلکه جرنیما نه تناا بر جریان های شعر آوانگارد و پیشرو اثرگذار  .تلقی کنند خود

از ایرن  غرزل فررم   چرون غرزل نکوکلاسریک و     هایی بسیاری از شاعران منتسب به جریان. مانند غزل را هم متحول کرد

مرا در عمرر   یاگرچره ن . دانرد  یم ییماین ییسرا غزل خود را« یبامن یمحمدعل» مثلاً .اند به صراحت یاد کردهثیرپذیری تأ

ند، یگو یه غزل معاصر مک یسانک ۀشی، آثارش در ذهن و اندنامند نگفت میمعاصر  ی به سبک آنچه امروزه غزلخود غزل

 . مؤثر بوده است

در منرزل او   .دوسرتی و حشرر و نشرر داشرتند    اقرت،  رف ویبا  ، شاعران بسیاریدوران زندگی نیمادر از سوی دیگر،      

تر همراه او انتظار داشرتند   و شاعران جوان (99: 1404آل احمد، : نک) ن و تازه پا بودبرای شاعران جوا تاران پناهگاهی

 ها و گفتگوهرای مفصرل  نشینی ه در بند پیشین، خاطرات همبسیاری از شاعران یادشد .نیما برای معرفی آناا تلاش کند

در آثارشان دیرده  های شعری تازه هایی از جریانو در همان زمان حیات نیما، نشانهند اردهخود با وی را چاپ و منتشر ک

نسربت بره    ایپرخاش و طعنه و نوای نیما،حتی در لحن . چنین اتفاقی هرگز برای هیچ کدام از آنان رخ نداداما  شد،می

اش، در اصول اساسی شرعری داد او ند وجود داشت که نشان میافامیدهاو را های  کردند ایدهشاعران جوان که گمان می

های در توصیه نیما گرچه در توضیحات مفصل و (.98نامۀ : 1490ایوشیج، مین: نک) دنبو هیچ تعارف و رودربایستیاهل 

تقرری  و اقرداماتی از ایرن     داد، اما اهل نوشتن مقدمه وهای خود را توضیح میمکرر به شاعران جوان، به طور کلی ایده

 .دست نبود

 

 پژوهش لۀمسئ

 آخررین نبررد  . استثنا به خود دیده است دو ،تاریخ صدسالۀ شعر فارسی ان اما تاریخ ادبیات معاصر ایران ودر این می

و  1419یکری را در دی مراه   . بر این دو کتا  مقدمه نوشته است نیما .اثر نصرت رحمانی کوچو  اثر اسماعیل شاهرودی

این دو . را سراغ نداریم که واجد این ویژگی باشد تاریخ ادبیات معاصر، م موعۀ دیگریدر . 1444دیگری را در تابستان 

ترر  بسریار مفصرل  آمده اسرت   آخرین نبردآنچه در مقدمۀ . تفاوت اساسی دارند کیدارند؛ اما هایی مقدمه گرچه شباهت

موجز و ، کوتاه، کوچ های اصلی شعر خود را به تفصیل توضیح دهد در حالی که مقدمۀ است و نیما سعی کرده است ایده

نیمرا در مقدمرۀ    .(19: 1444، یوشریج نیما) نداشرته اسرت   نویسری  مقدمهان کرده که قصد مختصر است و نیما خود اذع

شریوۀ  بره   کنرد و شمرد و آنارا را تحسرین و تقویرت مری     شاهرودی بر می اشعارای مامی از برخی هویژگی آخرین نبرد

 .دهدکند و توضیح میهایی را انتخا  میمنتقدان از شعر او مثال

ی منتشر شد که هنوز زمانو  در فاصلۀ زمانی سه سال (1444سال انتشار ) کوچو  (1444 سال انتشار) آخرین نبرد 

ایمان بیراوریم بره آغراز    ، شاملو هوای تازۀ، اخوان ثال  زمستانچون  مام نیمایی های شعریها و م موعهاثری از کتا 
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 ن، شاملو و سارا  سرپاری یرک م موعرۀ   گرچه تا این زما. نبود ،سپاریسارا   ح م سبزفروغ فرخزاد و  فصل سرد

از نخسرتین   نبررد  آخررین در واقر    .خواه نیما به چاپ نرسیده برود  شعر دل منتشر کرده بودند، اما آن م موعۀ شعر

هرای شرعری نیمرا در     و شراعر آن ایرده   نزدیک است اوکه به اصول اساسی شعری  معاصر نیماستهای شعری م موعه

شراید اگرر عمرر نیمرا      .کنرد یاباام شراعرانه را اجررا مر   عروضی، وحدت ارگانیک و ساختمند و  کوتاه بلند کردن افاعیل

 یدیگرر  هرای  مقدمره  شد، دهۀ بعد برایش فراهم میهای مام شعری این درک و خوانش م موعهامکان  تر بود وطولانی

؛ 1491آبرادی،   رعیرت حسرن  : نرک )هرا  ها و سخنرانیدر برخی پژوهش آخرین نبردقدمۀ مفصل نیما بر م .نوشتهم می

گویا نیمرا  به این معنا که  معرفی شده است یوشیجنیمابیانیه و مانیفست  عنوان به، (1498و موسوی،  1499شاهرودی، 

مقدمره را دوچنردان    این موضوع نیز اهمیرت تحلیرل ایرن   . کندان شعری خود را توصیف و تشریح میبا این مقدمه جا

  .ندک می

ل درخواست شاهرودی و سرماجت  را حاص آخرین نبردبر کتا   یوشیجنیماماجرای نوشتن مقدمۀ تی شاملو در روای     

یره مقدمره واسرۀ     اسماعیل شاهرودی چه بلایی سر نیما آورد تا وادارش کرد کره من خودم شاهد بودم این ». داند او می

گفرت اصرلاحش   داد مری گفت شاهرودی اول شرعرهاش رو مری  می. ا مضمونی براش درس کرده بودکتابش بنویسه، نیم

ان هم سوژه، هم جگفت نیمااواخر می! خواس که به شعر دربیارمگفت و بعد ازم میه را به من میبعد کم کم سوژ! کنیم

 (. 92: 1499سالمی، به نقل از باباچاهی، ) «نمکمن چاپ می شعر رو خودت بنویس،

. و دیگر روایت های تاریخ شفاهی شعر معاصر کراری نرداریم   شاملو در این مقاله با درست بودن یا نبودن این روایت

که برای  دهد مینیما دارد و نشان  نویسی مقدمهت موضوع نشان از اهمی ( صادقانه یا ساختگی) این روایت در هر شکلش

روایت  بدین معنا که اگر .ای داشته است العاده ق ه او، تایید و تحسین او اهمی ت فوشاعران پس از نیما، اظاار نظر او، توج

بکاهرد و  که شاملو خواسته تا از اهمیت و ارزش مقدمۀ نیما بر این م موعه  دهد میشاملو ساختگی و دروغ باشد نشان 

نیما چقدر مام بوده است کره شراهرودی از وی درخواسرت نوشرتن      نویسی مقدمهکه  دهد میاگر راست هم باشد نشان 

ست که شراید در نوشرتن   نیز مفتون امینی در روایتی از علاقۀ مفرط نیما و شاهرودی به هم گفته ا .مقدمه داشته است

بره  . ل برود یما را مانند خودش ادامه داد، اسرماع ین که سبکهم  یسکمن تناا  ۀدیبه عق»: ثیر داشته استاین مقدمه تأ

 ه بعضراً کر  یشرد، بره طرور    یرک مرا نزد یبره شرعر ن   یت و صورت شرعر یبه بعد از لحاظ ذهن 10و  14 یها ژه از سالیو

ه کر ن صرورت برود   یر مرا بره ا  ین یاغلب شعرها یسطربند. یص بدهیشان را بدون اسم از هم تشخیهارشع یتوانست ینم

ل کن شر یش بره همر  یهرا  آن سرال  یل هم شرعرها یاسماع. بودند یوتاه و وسط خالکن ییپا یبالا بلند، سطرها یسطرها

 .(1491ی، نیمفتون ام) نوشت یم

در این مقدمه را بر این کترا  بنویسرد و وی   ال اصلی این است که چه عاملی سبب شد تا نیما در این پژوهش، سؤ     

زبان ) به آرگو توجه کار،نیما برای این  ترین دلیلاصلی این است که اصلی فرضیۀ دارد؟ تأکید مسائلیاین مقدمه بر چه 

 .است (مخفی و زبان عامیانه

 

 پژوهش پیشینۀ

 نیرز  شرده در ایرن پرژوهش    مطررح  الو بره سرؤ  ان ام نشده  آخرین نبردمقدمۀ نیما بر  تاکنون هیچ پژوهشی دربارۀ

ه را هوشرن   این مقدم ۀتناا مطلب جدی دربار .هست به صورت کلی است هایی هم اگرپاسخ .پاسخی داده نشده است

انتقراد  »در مطلبی با عنروان  وی . خروس جنگی نوشت در م لۀ 1444در سال  آخرین نبردچاپ کتا   ایرانی در زمان

چه برسرد   ندارد اند که کمترین ارزشیدیاشعاری م را م موعۀ آخرین نبردکتا  « گفتار آخرین نبردپیش: نیما یوشیج

ه جامانردن از زمران   را بر  ویبه باد انتقاد گرفته و با لحنی تمسرخرآمیز   از همین رو نیما را .اینکه عمیقاً بررسی شود به

هرای ایرن گرفتراری را همرین     و دربند آمده است و یکری از نشرانه  ها گرفتار کسی که به سردا  کانه. کندتوصیف می

هوشرن    و گستاخانه نوشتن اساس هنر و سبک دانیم که این گونه متاورانهاما همه می .(1444ایرانی، ) داندمقدمه می
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جرو و  پرخاشگر، پرخراش . یماتر در اعلامیۀ خروس جنگی دیده ه همان است که پیشدر این مقدم ویلحن . ستاایرانی 

شراعری را بشرکند،   هن ارهرای  و  نیما هم چون او قیدهاوی در این متن انتظار داشته است که . منطق و هن ارشکنبی

 . خروس جنگی همه را احمق و عقب افتاده تلقی کند شد و مانند اعلامیۀجیغ بنفشی بک

هرای  او در حد آوردن نقرل قرول  ؛ اما اشارۀ کند میبه این مقدمه اشاره  زیباتری از جنونعلی باباچاهی نیز در کتا  

پرردازد تحلیرل   آنچه کره وی بیشرتر بردان مری     .(09-02: 1499 باباچاهی،) از نیما و فاقد هرگونه تحلیل استمستقیم 

  در شعر امروز ایران با نقل ور و اسباص ل نوری علا نیز در کتا اسماعی .تا تحلیل مقدمه است آخرین نبرداشعار کتا  

 دانرد سره چیرز مری    کند و تکیۀ نیما را در این مقدمه برهایی کلی از این مقدمه ارائه می از مقدمۀ نیما تحلیل هایی قول

در دیگرر آثرار   . (181-199: 1409نوری عرلا،  ) «محتوای شعر او، ظرفیت بالقوۀ او برای تکامل و در ناایت تنوع کار او»

 .و بسیار کلی است ها در همین حدمعاصر نیز اشاره یتحلیلی و غیرتحلیل

 

 روش پژوهش

و تمرکزمران برر    تأکیرد  همان علت یادشده در مقدمره، اما به  م؛یا کردهدر این پژوهش، هر دو مقدمۀ نیما را تحلیل 

 بره مقایسرۀ دو مقدمره پرداختره و     .ایم هایمان گرفتهیید گفتهرا شاهدی برای تأ کوچاست و مقدمۀ  آخرین نبردمقدمۀ 

ایم که چگونه نیما با عملی گفتمانی، آرگو  نشان دادهایم و با شیوۀ تحلیل گفتمان، ها و توجاات نیما را برشمردهشباهت

سرپس از   .به مرکز گفتمان شعر معاصر کشانده و آن را تثبیت کرده است یکی از عناصر اصلی گفتمانی خود، عنوان بهرا 

از روش لاکرلا و مروف   در تحلیرل گفتمران   همچنرین   .ایم ارائه کردهیافته و پاسخ سوال پژوهش را  یلاین مقایسه و تحل

 .ایم ه کردهاستفاد

 

ت اذعران دارنرد کره توجره شراهرودی بره ترودۀ مرردم و طبقرا          و منقدان این را جماور شاعران :اصلی موضوعآرگو؛ 

در میان شاعران ما آینده از آن شاعرانی است که بیش از هر کرس  » نظیر بوده است اجتماعی فرودست در زمان خود کم

دیگر در قلمرو فولکلور به تمرین رفته است؛ نه به این معنی که زبانی فولکلوریک داشته باشد، بلکه از فکرها و مضرامین  

یرایی،  رؤ) «اسرت  گیری به طرزی خاص به فولکلور نزدیک شده است و در این بارهکه در ادبیات عامه است باره گرفته 

کره از   دهرد  مری م موعۀ آینده و در شعرهای بعد از آن نشان نبرد؛ بلکه در شاهرودی نه تناا در آخرین » .(94: 1409

چیرزی اسرت کره     -د آی ارش بر میکه از اشع چنان آن – دوست و اجتماعی برخوردار است و جامعه و انسان روحی انسان

  .(144-119: 1429زرین کو ، ) «شاعر را سخت به خود مشغول داشته است

 هایگفتهدیوان » :شودکننده شروع می تعیینبا یک عبارت  وی مقدمۀ. برجسته استنیز این موضوع در مقدمۀ نیما     

هرای  های دیگر مقدمه بره شرکل  این عبارت مام که در بخش .(11 :1419، یوشیجنیما) «اندازدشما مرا به یاد مردم می

 اشرعار  ایرن  خواننردۀ ». دهد میت توجه به مردم و مسائل زندگی مردم را در نظر نیما نشان است، اهمی تکرار شده  دیگر

 گرفته جدایی خود از است توانسته که کند می پیدا جوانی گویندۀ از نشانی آورد، می دست به را کوچکی کتا  که وقتی

  .(18:همان) «بپردازد دیگران به و

برا  داشت و  تأکیدنیز بدان ... های متعددش در حرف های همسایه ونیما در نوشتههایی هستند که این دیگران همان    

از دیرد بسریاری از    شانسات، زبان، اندیشه و در کل زندگیاحسا دیگرانی که. کرد توصیف می وضعیت آناا را آرگو کلمۀ

گیرری از   باور و گفتمان نیمایوشیج، نه صرفاً بارره  آرگو در»البته باید یادآور شد که . بودشاعران کان و کلاسیک پناان 

هرای نمایشری و آیینری     و جنبره  سرازی  های ترکیرب  از ساختارهای زبانی، واژگان، مدلزبان محلی و عامیانه که استفاده 

 شاعر مدرن و پیشرو از دید. شود میاین استفاده لاجرم من ر به ساختار و آرگویی خاص در شعر . های مخفی استزبان

نیما کسی است که با تفحص در آرگو، بتواند ساختارهایی پناان کشف کند و آناا را در شعر به آرگویی ترازه و شراعرانه   
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: 1499آبرادی،   رعیرت حسرن  ) «مانرد  و سنتی پناان مری معتاد به دید کلاسیک  های آرگویی که از دید انسان. کندبدل 

192-199). 

بر آن دست می گذارد نوشته که یکی از مامترین موضوعاتی که نیما در این  دهد میدقیق این مقدمه نشان  مطالعۀ    

 آقای». نصرت رحمانی هم برجسته است کوچکه همین موضوع در مقدمۀ وی بر کتا   جالب توجه این. همین آرگوست

 خواندیرد  مرن  بررای  که را "تا  شب" قطعۀ دفعه اول. ام شارخوانده این مطبوعات در بارها را شما عرهایش من رحمانی

 خرود  از ئری  سرایه  دیگران شعر در هست و زندگی در که چیزهایی آن. شدم تحریک شما لطیف احساسات نسبت به من

گرذارد کره   نیما بر چیزی دست می همدر این مقدمه  .(19: 1444، یوشیجنیما)« اند پرده بی شما شعر در دهد، می نشان

  .شوددر شعر شاعران دیگر دیده نمی

 

بررای نقرد و بررسری     کترا   مقدمرۀ  اشعاری کره نیمرا در   :بر زندگی اجتماعی مردم تأکید: تحلیل گفتمان مقدمه

را بره   شعار احساسات و عواطف مردم عادی و زندگی آنانکه ا نخست این: کرده است حاوی دو ویژگی مام استانتخا  

و « یگرران د»برار   بیست و چاار، «مردم»بار  پانزده، «زندگی» کلمۀبار  پن اه و پنجنیما  در مقدمۀ. تصویر کشیده است

مفاروم زنردگی در ایرن     .دهندۀ توجه وی به ایرن موضروعات اسرت    به کار برده است که نشان ،«زندگی دیگران»سه بار 

. ستینبوده و ن بیاز شعر جاان غا یا دوره چیاست که در ه یمیاز آن مفاه ،یزندگ .مقدمه بسیار مورد توجه نیما است

 لیر دل نیبه هم کنند؛ یذهن بشر را منعکس م یها رساختیها، آرزوها و ز دغدغه زنند، یحرف م یاز زندگ یشاعران وقت

بگروییم در نظرر    کره  کند میمطالعۀ این مقدمه ما را م ا   .است یانسان یها و دلشوره یزندگ ینما تمام ۀنیشعر آناا آ

ذهرن خرود عبرور     یرا از صراف کره زنردگی    است یاز آن شاعران ما،ین» .اجتماعی ستنیما، مفاوم زندگی معادل زندگی 

اسرت کره    یو روان جمعر  شره یاند ،لی عاطفه، تخ ،یرونیب یاز زندگ یا ختهیآم د،ینما یچه در شعرش رخ م و آن دهد یم

در کنرار   ،"حرکرت "و  "مرر  "، "ترلاش " ،"اسی" ،"دیام" ،"میب" ما،یدر شعر ن .... شود یم یمن ر به کشف ابعاد زندگ

 «ردیر گ یخود وام مر  طیکه شاعر آناا را از مح عتیدر کنار عناصر طب میمفاه نیو ا دهند یرا شکل م یهم مفاوم زندگ

 . (1491شریفیان و نوری، )

از سوی دیگر مردم نیز در شعر اسماعیل شاهرودی جایگاهی ویژه دارند کره نیمرا نیرز در ایرن مقدمره بردان اشراره            

شعر فارسی به یک ویژگی رایرج  را در  یاسیو س یماعنسبت به مسائل اجت تعا د خود،با اشعار  مایپس از آنکه ن .کند می

هم ماننرد او مسرائل    ماین روانیه پک یطور؛ وی از این شیوه و روش پیروی کردنداز شاعران پس از  یاریبس ،تبدیل کرد

شراهرودی  . سرودن اشعار متعا د خود باره بردند یبرا ییمایاز طرز نو و ن ژهیو هردند و بکو متعا د را وارد شعر  یاجتماع

 ۀدوم دهر  مۀیو از ن وستیشعر نو پ انیار خود به جرک یاز همان ابتدا شود،یمحسو  م ماین روانیپ نیه از نخستک نیز

بره   یخود به مرردم و مسرائل مردمر    یزبان و موضوعات شعر یکینزد لیرو، به دل نیاز ا. با حز  توده ارتباط داشت 14

یعنی همان زبان مخفری  . خواه وی است دوم اینکه این اشعار حاوی زبانی هستند که دل. معروف شده بود« شاعر خلق»

تمرین در فولکلور عنوان همان زبانی که رویایی از آن به  .کندرا توصیف میآن  ای که وی با آرگوعامیانه و زبان محلی و

 .انددیگران نیز به آن اشاره کرده د وکنیاد می

زنردگی کرودکی   شررح   ،«...ایرن حکایرت  » قطعرۀ . اندازیمبه اشعار مورد اشاره نیما می از منظر این دو ویژگی نگاهی    

پرردازی   وصرف و توصریف و صرحنه   . زمستان در کنرار خیابران مررده اسرت    که در سرمای ست اخوابی  معصوم و خیابان

در زمرانی کره شرعر     آن هرم  .کنرد  میای از زندگی این کودک ارائه  عاطفی و دقیق است و لحظهاین شعر شاهرودی در 

شاعر در آن بررای  در آن است که از دید نیما، شعری  «جنو  کاروان». اعتنا بود بی فارسی به این مسائل و تصاویر کاملاً

دست و پرای مرردم زمانرۀ شراعر را بسرته      که  کند میای تلاش  لانی و دست و پاگیر زندگیزدۀ طو گسستن زن یر زن 

از آن رو کره توصریفی دقیرق از مرن لا  زنردگی مرردم       . رستگاری داده استاش را از پرتگاه سرایندهشعری که  .است

 کره  شده افسون من لا  این. زنند می پا و دست آن در گناهکاران دانته، جانم مثل که پرتگاه این از» تصویر کرده است
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 همران، ) «اسرت  مرد مرد، نه و زن زن، نه ندارد؛ اطمینان دوستش به دوست کند، می جلوه زندگی به شبیه آن در مر 

تعرابیری  . کنرد  مری در این شعر شاعر توصیف من لا  زندگی مردم فرودست جامعه را با تصویرسازی از کویر ارائه  .(19

ای دارد کره شراعر در    برای کویر نشران از وجره منفری    «دهنخالی از هر جنب» و« سکوت» ،«خشک» ،«زده کپک»چون 

ی در اما بخش دوم و پایانی شاعر از گسستن این زن یر عادت، این شرکل از زنردگ  . قسمت ابتدایی شعر ارائه کرده است

صدای گسستن زن یر و شیپور  های عابر از کویر را خطا  قرار داده است که به شنیدن کویر سخن گفته است و کاروان

 :کرده است تأکیداین بخش دوم و بند اصلی شعر  نیما نیز بر. دهند بخش کویر گوش فرا اهیآگ

 بشنو سرود ما که دمد شیپور»

 زین آخرین نبرد که درگیر است

 :بشنو سرود ما و نوید ما

-رستگاری میرا هم نشانی از این « نوروز» قطعۀ و در ادامه( 49: 1444شاهرودی، ) «وقت زهم گسستن زن یر است -

بنردی روشرن و    که با پایران  کند میآور از نوروز را توصیف  ه نیز مانند کاروان جنو  فضایی یأساین قطع .(همان) داند

رانرد و   نشاطی و غمگینی نوروز سخن می در دو بند ابتدایی از تیرگی و بیشاعر  .سرشار از امید شاعر همراه شده است

 .پیمایی دارد و درخواست باده دهد میها  حل شدن مشکلو  در دو بند پایانی نوید پیروزی

سرخن وی دربرارۀ   . گیردمورد توجه نیما قرار می« یادبودها»و  «پیت پیت»دو شعر  از حی  توجه به زبان مردم عادی

 سواددارها صنف درد به که است زبانی شود، می دیده که طوری به زبان لحاظ از قطعه این» :شعر پیت پیت چنین است

 پیردا  شکوه واسطه این با و هستند عموم زبان دسترس در کمتر کلمات بعضی که حی  این از) ن یب کلمات. خورد می

 حقیر و خفیف است ممکن را آن در شده استعمال کلمات مقدار، عالی ادبای از بعضی. است نرفته کار به آن در( اند کرده

 چیرز  چره  کره  برود  اعترافی و قبول راه به چشم نباید ها آن از ولی. قطعه عنوان خود و "چراغ به مکش ته" :مثل بدانند،

 همرۀ  شناسی سبک عالم در است، گذشتگان زبان با زدن حرف به مصروف همشان که مقداران عالی این. بگذرد باید واقعاً

 از ترر  بریش  خیلری ) اسرت  هرا  مررده  زبران  به زدن حرف کارشان. نیستند بلد را کردن زندگی سبک اما بلدند را ها سبک

خروا  و ای دریرا،    سپس با اشاره به دو قطعرۀ  .(10: همان)« (زدند می حرف خودشان دورۀ معمولی زبان به که هایی آن

ای گرذرا  در کنار این موضوع به فرم نمایشی و نمادین این دو قطعه نیز اشاره. کندزندگی مردم عادی توجه می دوباره به

روز را بره پراس یرادآوری یکری از      ، قطعرۀ شرعر  با آن نسبت و لکلوروف اهمیت از صحبت ضمن در ادامهسپس  .کندمی

زندگی، شاعر را به خراطر پررداختن بره توصریف      پس از آن در قطعۀ. ستاید می( نیخوا چاووش) هن  عامههای فرنشانه

 دانرد زمران خرود مری    گی دیگران را موضوع قابل ملاحظۀکند و یکی شدن با زندپشت و پناه تحسین میزندگی زنی بی

 توصریف  مصرراع  باترین عبارت با را« آیانو سنگلاخی راه آن» کند ومی اشاره یادبودهاقطعۀ  بهپس از آن  .(18 :همان)

 .کندمی

 گرذارد  مری  آن برر  دسرت  نیما که مصراعی و پرداخته است دامغان در خود گذشتۀ واگویۀ به شعر این در شاهرودی    

. (1: همران ) است دامغان شار شمالی روستاهای از یکی آهوانو محلی تلف  آیانو. دارد (آرگو) دامغانی گویش از اینشانه

 گرویش  بره  ارجراع  این از نیما .مسیری دشوار و سخت .درشت هاییسن  با خم و پرپیچ راهی با کوه سینۀ در روستایی

 دیگرر  آرگوهای بر ،برده باره مازندران آرگوی از خود که همانطور .کرده است تأکیدو بر آن  است آمده خوشش دامغانی

و این نکتۀ بسیار مامی از رفتار نیما در مواجاه با شرعر   کرده است تقویت را هاآن ودست گذاشته  شاعران زیست نقاط

 .دیگران دست گذاشته و آن را برجسته کرده استمستی و وسوسه نیز بار دیگر بر توجه به زندگی  در دو قطعۀ .است

، های مام شرعری م موعۀ آخرین نبرد، از لحاظ ویژگیتوجه نمیا در  ردمو به صورت خلاصه، اشعار 1جدول شمارۀ  در

 .اند ده است، با علامت ستاره مشخص شدهای از آرگو دیده شطور خاص، اشعاری که در آناا جلوه به. اندتحلیل شده
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 تحلیل محتوای مقدمه: ۲جدول 

 حائز اهمیت از نظر نیما های ویژگی مقدمه اشعار مورد توجه نیما در

 (آرگو) توجه به زندگی مردم عادی *حکایت این

 رهایی از قیدوبندهای زندگی عادی، توصیف درست احساسات  کاروان جنو 

 رهایی از قیدوبندهای زندگی عادی، توصیف درست احساسات نوروز

 زندگی وصف امیدوارانۀ فاصله

 (آرگو) ، استفاده از زبان خاص(آرگو) زندگی مردم عادیتوجه به  *پیت پیت

 توجه به فرم، وجه نمایشی شعر، اشاره به آرگو، نمادگرایی ساختمند و ارگانیک *خوا 

 توجه به فرم، نمادگرایی ساختمند و ارگانیک ای دریا

 ، توصیف احساسات(آرگو) توجه به زندگی مردم عادی *باش هشیار

 (وآرگ) لکلوروفرهن  عامه و فتوجه به  *روز

 ، توصیف درست احساسات دیگران(آرگو) توجه به زندگی مردم عادی *زندگی

 (آرگو) ، استفاده از زبان خاص(آرگو) توجه به زندگی مردم عادی *یادبودها

 ارگانیک و ساختمند ینمادپرداز، (آرگو) توجه به زندگی مردم عادی *مستی

 (آرگو) مردم عادیتوجه به زندگی  *وسوسه

 توجه به فرم و زبان و وزن شعر دقت

 

در . اهمیرت آرگرو بروده اسرت    نویسی طولانی واداشرته،   نیما رابه مقدمه چه آن تا این ای سخن، ثابت شده است که

جردی   صرورت  بره شرعر   نُره است،  کرده ادیشعری که نیما از آن  پانزدهبینیم که از می یکفارست اشعار جدول شمارۀ 

 . حاوی آرگو و مصادیق آن است
 

نسبت ایرن دو مقدمره    ،کوچ نیما بر مقدمۀدر این بخش، با تحلیل  :؛ شاهدی بر مدعای پژوهشکوچ مقدمۀ نیما بر

 .نیست آخرین نبردبا مقدمۀ  سهیمقا  قابل  یح نیازا. است و کوتاهبسیار مختصر  این مقدمه. میسن  یمرا از نظر محتوا 

مشراهدۀ تمرام مرتن ارائره      بر اساسرا  ها تحلیلتمام آن را در این مقاله آورد و  توان یماین مقدمه کوتاه است  ازآن اکه

آخررین  بر خلاف مقدمرۀ  نیما اساساً  که نخست این. هدف از آوردن تمام متن، این است که سه چیز را نشان دهیم. کرد
دیگر اینکره نشران دهریم در    . نداشته است و تع یل و شتا  او در این متن نمایان است نویسی مقدمهقصدی برای  نبرد

سردیگر اینکره   . داشته است دیتأک آخرین نبردداشته است که در مقدمۀ  دیتأکهمین متن کوتاه هم بر همان چیزهایی 

چیرزی کره در ابتردای مقالره بردان      ) دبچاپلوسانه و متملقانه دریا یها  یتقر، تفاوت این مقدمه را با هخوانندۀ این مقال

 .(اشاره رفت

 آقای رحمانی»

 نسبت من خواندید، من برای که را تا  شب قطعۀ دفعه اول. ام خوانده شار این مطبوعات در بارها را شما شعرهای من

 .شدم تحریک شما لطیف احساسات به

 این اگر. اند پرده یب شما شعر در ،دهد می نشان خود از یا هیسا دیگران شعر در و هست زندگی در که ییزهایچ آن

 .نیست عیب شما برای نپسندند، دیگران را جرئت

 شاید نداشت، توضیح و ریتفس قابل مطالب که وقتی شعر دیوان باشم، نوشته مقدمه شما اشعار برای خواهم ینم من ولی

 .است دیگران روح و فکر در تأثیر و ورود مقدمۀ اشعار خود. نباشد مقدمه به محتاج چندان

 گفته که است این قابل است، نزده شلوغی به دست و نداده دست از را وزن آزاد، اوزانی باانۀ به شما اشعار اینکه از

 که ییها یتندرو دچار معنی ادای در ،دیا رفته تند معنی در اگر !است گرفته ان ام متانت با شما شعرهای در ت دد: شود

 .(19: 1444، یوشیجنیما)« .دیا نشده اند شده دیگران
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. را برجسته کررده اسرت   بر احساساتهم توجه . کوتاه هم به همۀ چیزهای مام اشاره کرده است نیما در این مقدمۀ

پایرانی وی نشران    عبرارت  .مربوط به وزن و مسائل ت دد ادبی را باح و م( همان بح  آرگو)توجه به زندگی مردم هم 

چره   برر آن  او. زمان خود کرده اسرت  یها یتندروانتقادی جدی از  صراحت بهکه اهل هیچ تعارفی نبوده است و  دهد می

نیمرا نره بررای ت ردد     . این کلمه در این مقدمه بسیار مام است. موضوع سخن ماست، کلمۀ جرئت را اطلاق کرده است

ت ئر و مسائل وزن و شعر و نه برای احساسات کلمۀ جرافاعیل عروضی  بلندکردنادبی که حرف روز بود، نه برای کوتاه و 

از سوی دیگر نیما در . که توجه به زندگی مردم، تا چه اندازه برای او مام بوده است دهد میاین نشان . برد ینمرا به کار 

 خرود  از یا هیسرا  دیگرران  شرعر  در و هست زندگی در که چیزهایی آن»: را به کار برده است یتر ماماین بخش عبارت 

، ایرن در سرایه   کروچ و  آخررین نبررد  بر  نویسی مقدمهگفت که نیما خواسته است با  توان یمقاطعیت  با. «دهد می نشان

خواسته است این اصطلاح و عنصر را به مرکز گفتمران ادبری شرعر زمران     . بودن موضوع توجه به آرگو را از میان بردارد

 .با عملی گفتمانی پناان شدگیتوجه به زبان مخفی و آرگو و درآوردن این  .خود ببرد

در بررسری   این روش. لاکلا و موف باره گرفت گفتماناز روش تحلیل  توان میبرای تحلیل و توضیح این رفتار نیما،     

ل لاکرلا و مروف نشران    تحلیر ». انرد، کارآمرد اسرت   هایی جانشین گفتمان دیگر شرده ای تاریخی که در آن گفتماندوره

شود و چگونه گفتمانی دیگر با واسرازی عناصرر   گفتمان مسلّط مطرح می عنوان بهدهد که چگونه گفتمانی در جامعه  می

یورگنسن و فیلیرپس،  ) «شودگفتمان مسلّط را به حاشیه برده و خود جانشین آن می ،گفتمانی و ای اد میدان گفتمانی

و هرر   شرود  مری ر این تحلیل آنچه از گفتمان خارج شده است در اصطلاح میردان گفتمران نامیرده    د(. 90ر   24: 1441

اصطلاحاتی را که در میدان گفتمان قرار گرفته و به حاشیه رانده شده دوباره به مرکرز گفتمران   کند  یگفتمانی تلاش م

وی تلاش کرده اسرت برا   . ، عملی گفتمانی استنیما بر دو کتا  یادشده نویسی مقدمهلاکلا و موف،  بر اساسبرا... بیاورد

آن را تثبیت کنرد و آن را از حالرت   . که به قول خودش در سایه است، به مرکز گفتمان شعر بیاورد را این کار، موضوعی

اجرا کرده بود و در تمام آثرارش   شیها نوشتهو  ها متناین کار را در  تر شیاو پ. شناور بودن و سرگردان بودن خارج کند

زمران   ینقرد ادبر  او آرگو، توجه به زندگی مردم، در شرعر و   دیاز د .شود میاین توجه به آرگو و زندگی مردم عادی دیده 

و جسرارت را هرم در    جرئتاست و او این  خواسته یمت و جسارت ئاز دید او، توجه به آرگو، جر. خود، مخفی بوده است

در واقر    .معنرادار  ییهرا  تفاوتاسماعیل شاهرودی دیده است و هم در کوچ نصرت رحمانی و البته با  کتا  آخرین نبرد

 (1شمارۀ  نمایۀ) نمایه و ارائه کرد توان میمام  گام سهرفتار نیما را در 

 .فام این نکته که آرگو اهمیت دارد و از گفتمان غایب است: او لگام 

آن در گفتمان شعر  واردکردنآرگو از میدان گفتمان شعر معاصر و  کردن خارجگفتمانی برای  یها تلاش: مگام دو

 .معاصر

 .این سه گام نشان داده شده است 1در نمایۀ شمارۀ . تلاش برای تثبیت این اصطلاح: گام سوم
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 یریگ جهینت

است که تا پریش از نیمرا در گفتمران شرعر معاصرر جرایی        نیما یوشیجآرگو، یکی از کلمات کلیدی گفتمان شعری 

برر  . به مرکز گفتمان شعر معاصر وارد و تثبیت شد کم کمو اقدامات نیما، این ترم و اصطلاح  ها است؛ اما با تلاشنداشته 

در میدان گفتمان شعر معاصر قرار داشت و از نظرات مطرود و  ،آرگو تا پیش از نیما ،گفتمانی لاکلا و موف نظریۀ اساس

 نویسری  مقدمره در واق  علت اصرلی  . سیاسی و اجتماعی نداشت یها سببت اشاره به آن را به ئجر کس چیهغایب بود و 

. تدر ساحت گفتمانی اصرطلاحات شرعر معاصرر بروده اسر      نفوذ  اعمال، تلاش برای کوچو  آخرین نبرد نیما بر دو کتا ِ

 . تلاشی که با موفقیت ان ام شد. تلاش برای در آوردن این اصطلاح از میدان گفتمان شعر معاصر

بررای او اهمیرت دارد، توجره شراهرودی برر       آخرین نبررد به دیگر عبارت آنچه بیش از همه در مقدمۀ نیما بر کتا  

ای مروارد  گرچه نیما در پاره. شودلقی میچیزی که در گفتمان نیما، فرهن  عامه، زبان محلی و زبان مخفی ت. آرگوست

اما  کند، عروض نیمایی و ساختار نمایشی نیز اشاره می های ویژگینمادپردازی ارگانیک، های دیگر چون به برخی ویژگی

مردمی که تا قبل از او در شعر فارسری، احساساتشران، زبانشران،    . او بر زندگی مردم و دیگران است تأکیددر این مقدمه 

سرابقه ارائره کررد،    نویسری بری  توان برای این مقدمهترین دلیلی که میاصلی. هایشان مخفی بوداصطلاحاتشان و اندیشه

 .همین ویژگی مام در شعر شاهرودی است

 

 ها ادداشتی
های سوگیرانه دارد و ایرن امرر سربب ای راد       پردازی صبغۀ خیالهایی از شاملو ثبت شده است که  ادبیات معاصر روایتدر تاریخ . 1

ای خطا  به عباس معروفی و برا  یایی در وبلا  خود در نامهمثال یدالله رؤ عنوان به. هایی در صداقت گفتار وی شده استتردید

 کنگررۀ  در شررکت  برای شاملو، با زمانی که افتاد یادم». کندی را از شاملو نقل میاچنین خاطره« چرا تو عباس هستی؟»عنوان 

-شرب  و روزها. ماندیم گذار و گشت به ایهفته او پیشنااد به کنگره، کار اتمام از بعد. بود 1420 باار. بودیم رفته رم به نظامی،

 آذوقره  و ویسرکی  برا  ،گذشتمی خبری بی و مستی به هتل، در یا و هاکافه در ونیز، بارهای و رم های کوچه در پرسه به ما های

 نروع  از هرم  گراهی  دیگرر،  مخردرات  یرا  و نرا   شریرۀ  از «احتیاطی ذخیرۀ» یک و بودیم برده خود با که هروئین و تریاک از ای

 . غمگین چندان نه دلبرکانی با: علیایش

 سرفری  از حکایرت  ،«رسرتاخیز » روزنامرۀ  در میبدی علیرضا با دیدم احمد از مفصلی مصاحبۀ بعد روز چند ،تاران به بازگشت در

 :تلخی و تحمل از پر پرملال،
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 پشرت   گورستان از اش یگار با لوئی ی صبحگاهی مه در روز هر و ...ک است من آیدای :زدم یم فریاد رم، یها کوچه در روزها ... »

 ...میگفت یم ریبه خ صبح به هم و گذشت یم ما جلوی از ،آمد یم رودخانه

 را روز تمام من... نگفتیم به هم چیزی گذشت، ما جلوی از ،(؟گشت یبرم ای) رفت یم گورستان به خالی گاری با لوئی ی که روز آن

 (حافظه از نقل به) «...گریستممی و ک است؟ من آیدای: زدم فریاد و دویدم ها کوچه در سراسیمه

 برا  روز هرر  نوشرتی  کره  لوئی ی این ولی خود، جای آیدا حالا بودیم، باهم روز هر که ما احمد، :پرسیدم رسیدیم هم به که فرداش

 .(1494 یایی،ؤر) «!بوده پیراندلو لوئی ی لابد ،آره :گفت !ندیدم من وقتهیچ که بود؟ کی رفتمی گورستان به خالی گاری

مرثلاً افشرین   . انرد او بره آرگرو غافرل بروده     ترین افراد به اسماعیل شاهرودی نیز از این توجه وافرر  حتی نزدیک گفتنی است که. 1

ای های شایستهشاهرودی که از شاعران و هنرمندان نامی کشور و برادرزادۀ شاهرودی است و در راه بازنشر آثار شاهرودی تلاش

 .(29: 1499شراهرودی،   :نرک . )اهای خطۀ شمال برشمرده استدر چاپ م دد کتا  آخرین نبرد، آیانو را یکی از روست ،داشته

از این رو ضروری . دهدویژۀ آرگو در شعر شاهرودی را تحت الشعاع قرار می تیاما اهم ،دینما این اشتباه گرچه به ظاهر ساده می

 .این نکات مدنظر باشد آخرین نبردهای مامی چون است در بازنشر کتا 
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